
8
ویژهنامهحوادثروزنامهجامجم

چهارشنبه25خرداد1401
شماره973

خانواده

جدایی به خاطر سفر در تعطیلات
ــارا شــقــاقــی، روان شـــنـــاس در ایـــن خصوص  سـ
می گوید: معمولا آمارها نشان می دهد طلاق در 
سال ها و روزهای اول زندگی، بیشتر از زمان های 
دیــگــر اتــفــاق مــی افــتــد. روزهــــای اول زنــدگــی به 
دلیل تغییر نقش زوج ها در خانواده و افزایش 
مسؤولیت های آنها، چالش های جدید به وجود 
می آید. به همین دلیل در ســال اول زندگی زن 
و مرد بیشتر از هر زمانی باید بــرای حفظ زندگی 
خود تلاش کنند. در واقع اگر در سال اول زندگی 
مــشــتــرک ســنــگ بــنــای کــانــون خـــانـــواده خـــود را 
محکم کنند، در سال های بعدی نیز رضایت و 
موفقیت بیشتری را تجربه خواهندکرد. نداشتن 
مهارت های زندگی و برخی اشتباه ها و در زمان 
آشنایی و سال اول ازدواج، باعث می شود افراد 
نتوانند رابطه ای عمیق با یکدیگر شکل دهند و 
در همان سال اول، زندگی مشترک شان به طلاق 
بینجامد. اهمیت بسیاری دارد که زن و شوهر در 
مورد انتظارات خود، پیش از ازدواج به طور دقیق 
با هم صحبت کنند تا تصویر واضحی از وظایف 
و نقش های خــود و دیگری در زندگی مشترک 
ــوارد قبل از ازدواج به  داشته باشند. اگــر ایــن م
روشنی مورد بحث قرار نگیرد و به جای پرداختن 
، به  به مسائل مهم در راستای شناخت بیشتر
موارد غیرضروری و حواشی توجه شود، مسلما 
شناخت کاملی حــاصــل نــخــواهــدشــد. در این 
صورت زوج ها پس از آغاز زندگی خود مرتب دچار 

تعارض و مشکلات زیادی خواهندشد.  
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 مرد جوان وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت، درباره علت 
درخواست طلاق خود گفت: »آقای قاضی تازه یک هفته است که ازدواج 
کرده ام، ولی در همین مدت کوتاه متوجه شده ام چه اشتباهی کرده ام. 
پوران آن زنی نبود که فکرش را می کردم. او فقط به خاطر یک تعطیلات 
ساده، زندگی مان را به جهنم تبدیل کرد. فقط یک هفته از شروع زندگی 
مشترکمان گذشته بود، که تعطیلات چند روزه شد. خیلی خوشحال 
بودیم و می خواستیم برنامه ای برای خودمان بچینیم اما چون تازه 
از سفر ماه عسل برگشته بودیم، تصمیم گرفتیم به یک شهرستان 
نزدیک برویم و سری به خانواده هایمان بزنیم. خانواده های ما هردو در 
شهرستان های مختلف زندگی می کنند. من حتی به پوران گفتم پیش 
خانواده شما برویم؛ ولی خواهرم تماس گرفت و گفت در خانه مادرم 
مهمانی گرفته اند و چند نفر از بستگان مان از شهرهای مختلف به آنجا 
می روند. او دعوت کرد ما هم به آنجا برویم. برای همین به پوران گفتم 
پیش خانواده من برویم؛ اما او رفتاری کرد که هنوز هم شوکه ام. داد و 
دعوا به راه انداخت. گفت از همین الان می خواهم او را مجبور کنم فقط 
با خانواده من رفت و آمد داشته باشیم. خیلی برایم عجیب بود. من 
فقط به خاطر مهمانی، از همسرم خواستم تعطیلات را به شهرستان 
محل زندگی خانواده ام برویم. ولی او قهر کرد. هرچه اصرار کردم،به 

سفر نیامد. حتی راضی شدم به خانه پدرش برویم، ولی لج کرد و گفت 
حاضر نیست به سفر بیاید. تمام روزهای تعطیل را در خانه  بودیم و 
دعوا می کردیم. حتی از همسرم خواستم آشتی کنیم و به یک سفر 
دیگر برویم؛ ولی فایده ای نداشت. او کوتاه نیامد. برای همین من هم 

تصمیم گرفتم از این زن برای همیشه جدا شوم.«
در ادامه زن جوان نیز به قاضی گفت: »آقای قاضی ما قرار بود به خانه 
پدرم برویم. من از روز اول ازدواجمان به خاطر دوری از خانواده ام خیلی 
افسرده بودم. توقع داشتم منصور به خاطر دل من هم شده، خودش 
پیشنهاد بدهد سری به خانواده ام بزنیم. ولی خودم پیشنهاد دادم 
و او هم با تردید قبول کرد. ولی بعد دوباره آمد و گفت که باید پیش 
خانواده اش برویم. من هم ناراحت شدم و اشک ریختم؛ ولی منصور 
به جای دلجویی، مرا کتک زد. تازه فهمیدم او مردی خشن است و 
، مرا به باد کتک گرفت. برای  دست بزن دارد. فقط به خاطر یک سفر
همین من هم حاضر نشدم کوتاه بیایم. چون اگر کوتاه می آمدم، او 
، مرا کتک بزند و بعد از آن با یک معذرت خواهی  یاد می گرفت هر بار

ساده، قضیه را فیصله بدهد.« 
در پایان قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند ولی وقتی 
اصرار آنها را دید، رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد. 


